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Course of Islamic paleography by Jan Just Witkam 
 
Tasks for the student: 
 
1. Read the bibliographical description of the manuscript. 
 
2. Carefully compare the images of the manuscript with the proposed 
transliteration. Get accustomed with peculiarities of this hand. 
 
3. Transcribe in the same way a considerable portion of that part of the 
manuscript which has not been transliterated. Start where the given 
transliteration ends. See how far you come. 
 
4. Note remarkable or unusual ligatures and make a list of these. 
 
5. Make an inventory of all signs and peculiarities which are different from 
modern practice. 
 
 
 
MS Leiden Or. 8907 
Persian, paper, 256 ff., nastaʿlīq script, dated Ramaḍān 1010 (1602), full-leather 
Islamic binding. Numerous illustrations. 
Kitāb ʿAǧāʾb al-Makhlūqāt wa-Gharāʾib al-Mawǧūdat, a Persian translation of the 
Arabic work going by that name, by Zakariyyāʾ b. Muḥammad al-Qazwīnī (d. 
682/1283), GAL G I, 481. Numerous illustrations in the text, often illustrating 
just one or two sentences. These illustrations have been identified primarily 
with the help of the text of the present manuscript itself, and in addition to 
that with the German translation of volume 1 of the Arabic text (by Hermann 
Éthé, Leipzig 1868), of the edition of the Arabic text (by F. Wüstenfeld, 
Göttingen 1848-1849), the illustrated lithographed edition of the Persian text 
(Teheran 1283), and Norah M. Titley’s Miniatures from Persian Manuscripts 
(London 1977).  
 
 
 
 
 

 
 

Persian translation of al-Qazwīnī’s ʿAǧāʾib al-Makhlūqāt. Illuminated beginning of 
the text. MS Leiden Or. 8907, ff. 1b-2a. 
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Or. 8907, f. 175b-177a. 
 

ازيشان | ديد آيد وباران باريدن آيرد وآنرا بت خوانند واين حديث  در آب اندازند در حال ابر باز

| ين نمود وجنين آويند بمحمد حسن القزوينى مشهور است واز ان سنكها با خوارزم شاه جلال الد

از معارف قزوين بود آه در خدمت خواجه عماد الملك ساوى بوديم حديث بت ميرفت بعضى از 

حاضران مستبعد شمردند عماد الملك آفت فلان سنك را بياريد وفلان ترك بيامد اورا آفت از | 

د باعمال رى آن ترك سنك بياورد اين قوم بت بكن واين حكايت در فصل تابستان بو| نراى 

درانجا انداخت در حال ابر بديد آمد وباران مى باريد باران ضعيف | وطاسى بر آب آرد وسنك 

خاصيت آن سنكست واسمعيل بن احمد | الجمله معلوم شد آه از |  نبود فى ۀارپ زمين بود وۀارپ

ترك با شصت هزار | ودم و السامانى آويد آه در بعضى غزوات ترك من ما بيست هزار سوار ب

||سوار بيرون آمدند جند بار با ايشان حرآت آردم وغلبه ميسر نشد تا يك روزى مملوآى   

از ممالك من بيامد وآفت خويشى مرا در ميان اين ترآست مرا باز شناخت وآفت مارا مرديست 

بخواهد باريد اآر خواهد باران وبرف وتكرك آرد اورا حاضر آرديم آفت فردا تكرك بر شما | 

عظيم شمارا هلاك آند اسمعيل آفت اين مملوك را زجر آردم وآفتم اين جه بديانست | تكرآى 

اه پبشر جكونه باشد وجون روز ديكر بود وروز عالى شد ابرى عظيم بديد آمد سـ| اين در قدرت 

شت ترسيديم ـشت بدان داده بوديم ومنتشر مى شد تا انكاه آه از ما در آذپما | س آوهى آه پاز 

رعد آن دانستيم آه آن فتنه است از اسب فرود آمديم ودو رآعت نماز آردم | از هيت آن وآواز 

||ولشكر بهمديكر مى امد آه روى   

| بر خاك نهادم وآفتم اللهم اغثنا فان عبادك يضعفون عن محبتك وانا اعلم ان القدره لك ولا يملك 

|  ان امطرت علينا آانت فتنة للمومنين وسطوة للمشرآين الضر والنفع الا انت اللهم ان هذالسحابة

فاصرف عنا شرها بحولك وقوتك يا ذالجلال والقوة آفت بسيار از اين تضرع آردم وزارى 

بر خاك نهادم تا انكه بندآان من مى آمدند ومرا مى آفتند آه برخيز آه بارى عز | نمودم وروى 

رفتند تا بر توانم خواستن زيراآه بر من حديد بسيار وبازوى من بك| وجل عذاب از ما دفع آرد و 

زايل شده بود وبر لشكر ترك تكرك مى باريد | بود جون بر خواستم آن ابر از سمت الراس ما 

اى ايشان جمله پر هاوج| هر تكرآى آه مر باريد بر هر آه آمد هلاك مى شد يا سست مى شد 

وامر ازيشان خلق | ) ؟( آفت نعم عذاب االله ادهى برميد قوم من آفتند دستورى ده تا بريشان زنيم

غنيمت بسيار | بسيار تلف شد واندآى ازيشان بجست تا روز ديكر در لشكرآاه ايشان رفتيم و 

مخصوص | امتى عظيم اند در شرقى اول ودوم وايشان ومنها الواد يافتيم والحمد الله على السلامة 

 بيشترين ومنها احوال التناسخ والنصارىيق اند بمزيد ذآا وعقل ورايب صايب وصناعت دق

ليكن منكر انبيا واقوال | ايشان بر دين تناسخ اند وبعضى ازيشان معرفت باشند بوجود بارى تعـ 

ايشانرا ملكى بود برهمن اآبر | رست باشند و پايشان در ديانت مختلفست وبعض از ايشان بت 

اولاد اويند وحكمت او | امى مقدم وبراهمه از نام واو حكيم اآبر ملكى دانا بود وبيش ايشان ام

حيوان نخورند وبيش برهمن | استنباط آرده واو ايذاى حيون جايز نشمرده وبراهمه آوشت هيج 

رفتن | هفت حكيم بودند هر يكى آفتند ما نظر آنيم تا از آجاييم واز آجا آمديم وآجا خواهيم 

در نيابيم | ا بودند از نيمنى خبر در نبافتند ما هم  آفت ايشان آه بيش از مومنهاوبهر جه آمده ايم 

 آفت اآر مخلوق بر سر حكمت خالق اطلاع يابد آن نقص بود در حكمت وغرض از ومنها

 آفت اول مهم از همه امور آنست آه ما نفس خود بدانيم آه آن بما ومنهاحاصل نشود | حكمت 

 آفت آسى آه او نفس ومنها غايبست از غيران معرفه وحاضر آن هم از معرفت| نزديكتر است 

 آفت از بهر اين معنى واجب شد بعلما متصل شدن وازيشان ومنهاهيج نداند | خودرا نداند 

||حكمت آموختن   

نشوند |  آفت انجه واجبست بر مرد آنست آه از تحصيل اسباب سعادت نفس خود غافل ومنها 

|  آفت من نميدانم آه ومنها از انجا واجب  باشد وخروجبودندسيما در مقامى آه بقا انجا ممتنع 

| آوييد درين مقام مضطر آمديم واينجا محترم بوديم وازينجا بيرون خواهيم رفتن مكروه چشما 

ند در ديانات مختلفست بعضى ازيشان آويند آه دينى خانه بلاست وآخرت خانه هواقوال 

نند بانواع قتل وخرق تا از محنت هر آه بآنجا رسد سعادت يافت انكه خودرا هلاك آ | ستسعادت

يكى از  النظر فى عباد النار من النصارى ـيوندند واالله اعلمپيابند وبسعادت آخرت | دنيا خلاص 

| ايشان جون خواهد آه خودرا هلاك آند بدر سراى ملك آيد واز وى دستورى خواهد انكه اورا 

ات وبر وى جامه حرير بود ليكن بر ايى نشانند ودر ميان شهر بكردانند با طبول وبوقپبر جهار

||                     خود دريده   
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Illustrated Persian translation of al-Qazwīnī’s ʿAǧāʾib al-Makhlūqāt. MS Leiden Or. 8907, ff. 175b-176a. 
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Illustrated Persian translation of al-Qazwīnī’s ʿAǧāʾib al-Makhlūqāt. MS Leiden Or. 8907, ff. 176b-177a. 
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Illustrated Persian translation of al-Qazwīnī’s ʿAǧāʾib al-Makhlūqāt. MS Leiden Or. 8907, ff. 177b-178a. 
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Illustrated Persian translation of al-Qazwīnī’s ʿAǧāʾib al-Makhlūqāt. End of the text, with colophon. MS Leiden Or. 8907, ff. 255b-256a. 


